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ســیل مهاجرت از تمام کشورها از جمله آفریقا و آسیا و بخصوص از کشورهای 
اســامی به طرف کشــورهای اروپای مرکزی در دو دهه اخیر رو به افزایش 
گذاشته و همیشــه با انواع حوادث نامتعارفی همراه بوده است. در اوایل همین 
شــهریورماه یک جوان 26 ساله از کشور سوریه که از طریق غیرمجاز به آلمان 
آمده و تقاضای پناهندگی او قبول نشــده بود و در ویدئوئی که از او پیدا شــد، او 
کشورهای غربی را به علت جنایات ضد مسلمانان و فلسطین محکوم می‌کند 
با داشــتن تصورات انتقامی از غرب با چاقوئی به افــراد گروهی درکنار خیابان 
شهر »سولینگن« آلمان حمله‌ور می‌شــود و 3 نفر را می‌کشد و بیش از 8نفر را 
زخمی می‌کنــد .این حادثه اذهان مردم آلمان را جریحه‌دار و احساســات ضد 
اســامی را تحریک می‌کند و دولت را مجبور به تصمیــم برای بیرون راندن 
تمامی پناهندگان تابع دو کشور اسلامی ســوریه و افغانستان که اجازه اقامت 

آنها رد شده بود، از آلمان می‌کند.
در هفته قبل هم در یکی از شــهرهای کوچک و کارگــری آلمان که ترک ها 
بیش از نیمی از ساکنان آن را تشــکیل می‌دهند، مدیر مسئول مدرسه ابتدائی 
محل از کشیش مســیحیان و همچنین امام مسجد شهر دعوت می‌کند که در 
مراسم افتتاحیه کودکان دبستان شــرکت کنند و با هم یک برنامه دینی انجام 
دهند. در فضای مدرسه بعد از دعای کشیش امام مسجد هم درحالت سجده به 
زبان عربی برای کودکان مسلمان دعائی می‌خواند و  آنجائی که در پخش این 
خبر فقط مراسم امام مسجد گزارش می‌شود، بلافاصله در رسانه‌های مجازی 
موجی از تبلیغات ضداسلامی به همراه اعتراض گسترده به عمل مسئولان این 
دبســتان که در واقع هدف ایجاد همبستگی و احترام متقابل کودکان را نسبت 
به‌ هم داشتند، به وجود می‌آیدکه شــرح مفصل آن در روزنامه‌های غیرمحلی 
منعکس می‌شــود. این 2 حادثه و شــبیه آن در فاصله‌های کوتــاه هر هفته یا 
هرماه در 2دهه اخیر به اشــکال مختلف در آلمــان و به همین طریق در تمامی 
کشــورهای اروپائی و غربی به عناوین متفاوت دیده می‌شــود که با افزایش 

پناهندگان به خصوص در دو ســه سال اخیر شــدت پیدا کرده است . در کشور 
آلمان امروز 19درصد ســاکنان، غیرآلمانی و اغلب مسلمان هستند و در بعضی 
از شــهرهای آلمان یک سوم ساکنین اصلیت خارجی دارند. در تمامی کشورها 
ی اروپا جو ضد خارجی وگرملیتی مهمترین مســئله روز را به وجود آورده است. 
این احساسات ضد خارجی سبب شده است که از 5 سال پیش حزبی جدید به نام 
»آ. اف. د« به مخفف »انتخاب دیگر برای آلمان« با شعار آلمان برای آلمان‌ها 
و با هدف غیرواقعی خــروج همه خارجی‌ها از آلمان به وجود آید که در بعضی از 
اســتان‌های شرق آلمان یک سوم رای دهندگان را طرفدار خود کند، به طوری 
که این حزب قوی‌ترین تشــکیلات حزبی در منطقه  شمرده می‌شود و بیم آن 
‌می‌رود که حزب حاکم استان شود، آن هم در کشوری که در  2از 3 حزب موتلفه 
دولت مرکزی آن 2سیاســتمدار با اصلیت ایرانی شریک در قدرت‌اند . امروزه 
آلمان بدون کار و  فعالیت شــهروندان خارجی‌الاصل در تمامی شئون زندگی 
نمی‌تواند کشور قدرتمندی در اروپا شود. احساسات ضدخارجی و ضد اسلامی 
به فقط در آلمان بلکه در تمام کشورهای اروپایی از جمله در فرانسه و انگلستان 
2 کشــور قوی اروپا به همین شکل و شدت دیده می‌شــود و آینده همزیستی 
و زندگی مســالمت آمیز را برای ســکنه این ممالک به چالش سنگین کشیده 
است. با مهاجرت مردم کشورهای آمریکای جنوبی و  به خصوص مکزیک به 
آمریکای شمالی و مشکل شــدن مهاجرت مردم آفریقا به اروپا هجوم آنها به 
کشورهای آسیائی از جمله به چین و ژاپن و کره جنوبی و تابوان آغاز شده‌است 
به طوری که مهاجرت مردم از قاره به قاره دیگر یک حادثه روزمره جهانی شده 
است و مردم تمامی کشــورها و از جمله مردم کشورما را هم باید درگیر کند. در 
2دهه اخیر شــاید بیش از 3میلیون نفر از کشورمان، ایران را برای زندگی بهتر 
در کشــورهای غربی و حاشیه خلیج فارس ترک کرده‌اند و بیش از این عدد هم 
مردم همسایه کشــورمان افغانســتان را ترک و ایران را که خود با مشکلات 
اقتصادی شدید درگیر می‌باشــد برای کار و زندگی انتخاب کرده‌اند. مهاجرت 

افغان‌ها به ایران بیش از 30 سال است که شــروع شده و بخصوص در 2 سال 
اخیر به علت فقر اقتصادی و فشار امنیتی و حکومتی رژیم طالبان شدت و شتاب 
بیشــتری یافته است و فرار آنها از افغانســتان به ایران با عدم کنترل در مرز به 
سادگی انجام وپناه گاه آنها به ایران و زندگی آنها در حاشیه همه شهرها نمودار 
شده است. نداشتن مسکن و تجمع بدون حســاب آنها در خانه‌های دوستان و 
اقوام یا بدون آشــنا در قربت با نداشتن خانواده بدون شک چالش بسیار بزرگی 
را بــرای مردم  جامعه ما در همــه نقاط به وجود آورده کــه دولت چهاردهم را 
مجبور به انجام اقدامات تصمیمات ســریع می‌کند. مردم افغان برخلاف پناه 
جویان آفریقائی که هم از نظر فرهنگــی و هم عادات و زبان و اعتقادات کاملا 
با مردم اروپا تجانسی ندارند، از همه نظر شــبیه مردم ایران است و از کشوری 
مهاجرت می‌کنند که کمتر از 2قرن پیش قســمت اعظم خاک آن جزو ایران 
محسوب می‌شده و حوادث زمان ســبب جدائی و تفرقه آنها از حاکمیت واحد 
با  ایران شــده است. ما که به داشــتن حکومت چند هزار ساله با فرهنگ اغلب 
صلح و صفا در تاریخ با همه همســایگان خود افتخار می‌کنیم، باید دراین زمان 
تنگدستی ناشی از نا خردمندی حاکمان، از کمک به همسایگانی که از نا چاری 
فرار را بر قرار ترجیح داده‌اند، دریغ نکرده و وظیفه وابستگی خودرا با هم میهنان 
دیروزمان با وجود مشکلات معیشتی که یک سوم مردم کشورمان گریبانگیر 
آن هست، ندانجام دهیم. دولت چهاردهم که حکومت خود را بر پایه وفاق ملی 
نهادینه کرده است و سعی در حل معضلات عدیده کشور دارد. باید بدون اتلاف 
وقت مســئله اقامت نامطمئن افغان ها را قبل ازبروز حــوادث ناگوار در آینده، 
عاقلانه و پایدار حل کند. داشــتن آماری هر چند تقریبی از اوضاع خانوادگی و 
ازدواج افغان‌ها با ایرانی‌ها و تعــداد فرزندان و مدت اقامت آنها در ایران، بدانند 
تصمیم مناسب کمک می‌کند هر چه زودتر باید سرحد ایران و افغانستان قابل 
کنترل شــود و از ورود بدون ویزای افراد، با جدیت جلوگیری شود. باید به تمام 
افغان‌های فارســی زبان که بیش از 6 تا 8 سال ساکن ایران بوده‌اند و مایلند که 
در ایران بمانند، در صورتی که ســوء پیشینه نداشته و مشغول به کار باشند و یا با 
ایرانی ازدواج کرده باشــند و در ایران کار می‌کنند، ملیت ایرانی داده شود. اجازه 
اقامت موقت در تحت شرایط خاص به افغان‌های که سو پیشینه نداشته باشد و 
مشغول به کارهســتند باید داده شود، زیرا درغیراین صورت ایران حق دارد که 
از اقامت افغان‌ها کاملا جلوگیری کند و باز گرداندن آنها را به افغانستان عملی 
سازد. اضافه شدن جمعیت نسبتا جوان افغان به جامعه ما هم که با رشد منفی و 
نسبتا پیرشدن جمعیت آن مواجه هستیم باید مغتنم و مفید ومورد استقبال باشد.

ازافغان ستیزی که در ماه‌های گذشــته در بعضی از رسانه‌های مجازی شروع 
شده اســت، جدا جلوگیری و از تبلیغ ان باید اجتناب شود.امکانات فعالیت‌های 
فرهنگــی و هنری گروه‌های افغــان با ید تقویت و امکان تشــکیل مجالس 
مشترک با آنها در تمام شهرها فراهم شــود. بکارگیری نخبگان شناخته شده 
افغان بایددر امور مهم کشــور تقویت شــود. با اخذ چنیین تصمیمی ایران گام 
اساســی را در خاتمه دادن به نا معلومی سرنوشــت چند میلیون جمعیت افغان 
در ایران بر می‌دارد و عملا به ایجاد وابســتگی‌های فرهنگی و دوســتی‌های 
تاریخی مردم فارســی زبان و هم کیش افغانســتان با مردم ایران و به نزدیکی 

شرایط وحدت پایدار در آینده، کمک کرده است.

مهاجرت جهانی
 و اقامت افغان‌ها درایران

 باحکومت وفاق ملی

در غربتدر غربت
پرو فسور صادق مسرت ـ عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران 
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دین پژوهی

گفتیم که نمایندگان معنویت 
در تاریخ دین اســام، عارفان 
بودنــد و شــیعیان. یعنــی 
آموزه‌های شــورانگیز و باطنی 
دو مکتــب تصوف و تشــیع را 
می‌تــوان پربارترین فصلهای 
دفتر معنوی اسلام قلمداد کرد. 
ســید حیدر آملی حلقۀ وصل یا 
مَفصَــلِ پیوندی بود که دو گرایش بزرگ معنوی را به هم 
نزدیک کــرد و منظومه ای بر محــور ولایت را در جهان 

اسلام عیان ساخت و نشان داد. 
ســید حیدر آملى به گواهی زندگی و آثار منحصر بفردش 
در کلام و تصوف و تفســیر قرآن، از علما و عرفاى بزرگ 
شیعه است. او از شــاگردان فخر المحققین، فرزند علامه 
حلی بود و در تفسیر، حدیث، فقه، کلام و عرفان تخصص 
و تبحر کسب کرد. او اصلا از آمل مازندران بود اما ضمنا و 
بعدا در بغداد و حله کســب علوم کرد. گفته اند که گرایش 
ســید حیدر بیشــتر به تصوف بوده زیرا او در جایی اظهار 
کرده است صوفیان شــیعیان خاص هستند. در دوران ما، 
تحقیقات و نوشته های هانری کربن بود که پرده از زاویه 
های پنهان زندگی و افکار و آثار سید حیدر آملی برداشت 
و تقریــر جامعی از زندگــی و عقاید او ارائــه کرد.  کربن 
اهمیت بی جایگزین این متفکر قرن هشــتم را به درستی 
دریافت و مقدمه عمیقی بر اثر مهم او به نام جامع الاسرار 
نوشت و او را یکی از ارکان فلسفه و معنویت مذهب تشیع 

دوازده امامی معرفی کرد.
ســید حیدر نخستین کســی بود که همگونی و مشابهت 
متعالــی و معنوی دو عرصۀ تصوف و تشــیع را به دقت و 
علاقه و صراحت مورد مطالعه و بررســی قرار داد. زندگی 
او و هجرتش به عتبات برای کسب علوم و درک حقایق، 
و رهایی از پوچی و بن بســتهای فکری و اعتقادی، یادآور 
هجرت امام محمــد غزالی و ترک تعلقات از ســوی آن 
عالم بزرگ و برجســته بود. اتفاقا غزالــی هم با کولباری 
از تجارب معنوی، ردپایی از تصــوف را در کتب اخلاقی 
و کلامی و حتی مکتوبات و مواعظ بر جای نهاد. اما ســید 
حیدر آملی فراتر رفت و مرکز وصل دو ایدۀ بزرگ معنوی 
در تاریخ ایران و شــرق اســامی بود. او را می توان نقطۀ 
فصلِ دو دوره و ایده از تشیع در میانه تاریخ ایران و شیعیان 

دانست. 
در ایــن نوبت با زندگی این دانشــورِ نظریه پرداز آشــنا 
می‌شــویم و ســپس به ایده هــا و درک درخشــانش از 
ارتباط معنوی تشــیع و تصوف بر اساس نظریه و مفهوم 
ولایت می پردازیم. اســاس مطالــب و منابع ما، اول آثار 
خود سید حیدر، ســپس نوشــته های کربن و پس از آن 
چندین مقاله و کتاب متاخر و متقدم مانند ریاض العلمای 
افنــدی و مجالــس المومنین قاضی نورالله اســت. این 
محققان جملگی بر این باورند که نام او بیشــتر به سبب 
نظریاتش درباره  عرفان و حکمت مطرح شده‌اســت. او 
را از بزرگ‌ترین عارفان و نویســندگان ســده های میانۀ 
شــیعی می‌دانند که چهل رساله نوشته اســت. از جمله 
کتــاب مهمی که دیدگاههای انحصــاری و ابداعی وی 
را بیان کرده اســت به نام جامع الاسرار و منبع الانوار. این 
اثر مشــتمل بر تبیین دیدگاه‌های اهل تصوف و شیعیان 
اســت. وی تشیع راســتین و تصوف حقیقی را نزدیک به 
یکدیگر می‌داند و بلکه دو قالــب برای بیان یک حقیقت 

معرفی می کند.
ســید )یا: میر( حیدر، در آمل چشــم به جهان گشود و نام 
کاملش ســید حیدر بن علی بن حیدر عبید حسینی آملی، 
نشــان می دهد که به یکی از خانواده‌های بزرگ سادات 
آمل تعلق دارد. آشــنایی با مفاهیم و علایق شیعی نباید 
برای او تازگی داشــته باشــد زیرا می دانیم که ساکنان 
طبرستان و شهر آمل از سده های آغازین گرایش شیعی 
داشتند و مهر علوی را پاس می داشتند. سید تا میان‌سالی 

به کارهای دیوانی و دولتی مشــغول بود. اما در میانه عمر 
تحولی در روح و فکرش پدید آمد و حیات معقول از اینجا 

آغاز گرفت. 
هانری کربن با خوانشــی دقیق و متعالی، مسیر حیات و 
مطالعات و ســلوک روحی وی را پژوهیده و نوشته است. 
متن کربن، راهنمای ما در شناخت شخصیت و افکار سید 
حیدر است. کربن از مخاطره ای سخن می گوید که سید 
حیدر برای جلوگیری از آن می کوشید. در زمان صفویان، 
روش علامه مجلســی )متوفی 1111ق( و شاگردانش 
مباین عقاید حکمی و عرفانی در سنت علویان بود و تضاد 
بین اینان با میرداماد و زنوزی و صدرالمتألهین، چونان »... 
یک نقیضــه و تباین جلوه میکند. در هر صورت این تباین 
پرده از مخاطره مضمری بر میدارد که ســید حیدر آملی با 
آن همه شور و هیجان میکوشــید تا آن را از میان بردارد. 
همین مخاطره بود که به انقســام جامعۀ شیعی انجامید، 
کسانی را که با منحصر دانستن تشــیع به فقه و عبادات، 
آن را مثله میکنند در یک سو قرار داد و آنان را که تعلیمات 
کامل ائمه هدی را همچون عرفان اسلامی تبلیغ و ترویج 
میکنند در سویی دیگر.« )ســید حیدر آملی: متأله شیعی 
عالم تصوف، هانــری کربن، ترجمه ع. روحبخشــان، 

معارف، دوره 19، آذر و اسفند 1381، صص 61 تا 76.(
ســید حیدر در مقدمه کتاب جامع الاسرار و منبع الانوار، 
)تصحیح هنرى کربین و عثمان اسماعیل یحیى، شرکت 
انتشــارات علمى و فرهنگــى و انجمن ایرانشناســى و 
فرانسه، ص5( مینویســد: »من از اوایل جوانى ـ بلکه از 
کودکــى تا امروز که ایام کهولت را مــى گذرانم ـ با توجه 
به عنایات الهى و توفیقــات او، همواره در تحصیل عقاید 
اجداد طاهرین ـ که همان ائمه معصومین)علیهم السلام(
هستند ـ کوشا بوده ام و به شناخت راه و روش آنها و عقاید 

و معارف آنها ـ چه به حســبِ ظاهر که مخصوص شیعه 
امامیه اســت و چه به حسبِ باطن که روش طایفه صوفیه 
اســت ـ پرداخته ام و همواره در راه موافقت این دو روش 
و جمع و اتحاد آن، کوشش داشــته ام تا به مقام استقامت 
رســیده ام در حالى که این قول اهل یقین بر زبانم جارى 
بوده است: الحمدلله الذى هدانا لهذا و ما کُنّا لنهتدى لولا 

انَ هدانا الله.«
ســید حیدر در ســال 720 ق. و در خانواده اى از سادات 
علوى شهر آمل، متولدّ شــد. نام حیدر گواه عقاید خانواده 
اوست. آمل در زمان سید حیدر، به دست پادشاهان سلسله 
باوندیان اداره مى شد که عده اى از این پادشاهان به دلیل 
عدالت گسترى شــان، مورد توجّه سیّد حیدر بودند و سیّد 
حیدر چند ســالى نیز در دربار یکى از آنها بوده و به ارشــاد 
وى مــى پرداخت. از همان ابتدا در ایام کودکى، نزد پدر به 
تحصیل علوم رایج و معارف دینى پرداخت. بیســت سال 
تمام در زادگاهش آمل و شهرهاى اســترآباد، خراسان، 
اصفهــان و گرگان به فراگیرى علــوم پرداخت و خود در 
این‌باره مى بعد از گذشت اوّلین دوره مسافرت‌هاى علمى، 
به زادگاهش آمــل برمى گردد و چند ســالى در خدمت 
ســلطان فخرالدوله به راهنمایى و ارشــاد او مشغول مى 
شود و نزد او به وزارت مى رسد. در این زمان سید از منزلت 
معنوى و احترام و مواهب زندگى مادّى برخوردار اســت. 
امّا افرادى چون ســیّد حیدر با آن مناعت طبع و روح بلند، 
اما بــراى تکمیل دانش معنــوى اش دل از وطن مألوف 
کنده و دســت از یار و دیار شسته و هجرت می کند. او خود 
در مورد این دوران مى نویســد: »دیــدم از حق و حقیقت 
منحرف شده‌ام پس پنهانى با خداوند به مناجات پرداختم 
و رهایى از آن را خواستار شدم و میل و شوق به ترک دنیا و 
کناره‌گیرى از آن، در درونم حاصل شد فهمیدم رهایى از 

دنیا با همراهى و مصاحبت با پادشاهان و یاران و دوستان 
و ماندن در وطن مألوف میسّــر نمى گردد.«) مقدمه اول 
محیط الاعظم، تحقیق و تنقیح السید محسن الموسوى 

تبریزى، ص 530.(
این تحوّل روحى ســبب گردید تا زائر معنا باشد. یار و دیار، 
خانــه و خانواده و اقوام را رها کرد و به زیارت عتبات عالیات 
عراق و خانه خدا، بشتافت. در راه با عارفان دیدار مى کند و 
بر اســاس تعالیم معنوی و باطنی به عرفان روى آورده و در 
همه جا با اهل فتوّت پیمان مودّت مى بندد. در این ســفر، 
در اصفهان شیفته عارف بزرگ »شیخ نورالدین طهرانى« 
مى گردد و به دســت او خرقه مى پوشد. نوشته است که از 
این عارف ارجمند، ذکری خاص دریافت مى کند. سلوکش 
ادامه می یابد، لذا بیش از یک ماه نزد شــیخ نورالدین نمى 
ماند، با این کــه به گفته خود در این مــدت کوتاه، معارف 
زیادى نزد این عارف عالى قدر مى آموزد و سپس به مشاهد 
شــریفه ائمه معصوم)علیهم الســام( و زیارت این قبور 
شریف مى شــتابد. بعد از این ســفر معنوی، به حج رفت و 
در مدینۀ حجاز مرقد نبىّ اکرم و ائمــه بقیع را زیارت کرد. 
گویا قصد مجاورت داشــته اما وضعیت مزاجى یاری نمی 
کند و دوباره به نجــف برمى گــردد و در آن جا به محضر 
عالمی چون فخرالمحققین )فرزند علّامه حلىّ( می رســد 
و کتاب‌هاى: جوامع الجامع فى تفسیر القرآن، تألیف شیخ 
طبرسى، شرایع الاسلام نجم الدین، مناهج الیقین علّامه 
حلىّ، تهذیب الاحکام شــیخ طوسى و نهج البلاغه و شرح 
آن از میثم بن علــى بحرانى را مى خواند بــه گونه اى که 
اســتادش در اجازه اى که براى او نوشته، گواهى مى دهد 
که: »این کتب را به تمام و کامل و در اوج مرتبه تحقیق نزد 
من قرائت کرده اســت.« همان زمان نزد عبدالرحمن بن 
احمد القدســى به خواندن کتاب هاى: منازل السائرین و 

فصوص الحکم و شروح آن مى پردازد.)همان، ص529(
به این ترتیب، ســید حیدر آملى جامعیتی در علوم منقول 
و معقول یابد و در ســایه تحقیــق و مراقبه و عنایات حق، 
در جوار حرم ائمه معصوم و محبوبش، بســیاری از کتب 
عرفانى را چنــان خوانده که می گوید رموز و اســرار آن 
برایش کشف شــده و بر اغلب آنها حواشى و شرح نوشته 
اســت. وى در این زمان، تالیف مهــم ترین آثارش یعنى 
تفســیر محیط الاعظم و نص النصوص را آغاز مى کند. از 
این زمان با اعتماد بنفسی شگرف و شوقی عجیب درباره 
معارف و آموزه هایش سخن می گوید: »خلاصه وصول و 
کشف من از علوم الهى منحصر به آنچه گفتم، نیست بل 
وصول من به علوم اهل بیت مقدم بر سلوکم مى باشد. زیرا 
من از محبوبین درگاه الهى هستم و وصول محبوب، مقدّم 
بر سلوکش مى باشد مانند انبیاء و اولیاء و تابعین و پیروان 
آنها که از روى صداقت راه آنها را دنبال مى کنند.«)همان، 

ص535(
»بعد از توجه به سوى حق و مجاورت خود در مکه و مدینه 
و عتبــات عالیات، به این معارف رســیدم و همان طورى 
که مجاورت مکه موجب فتح و گشایش معارف فتوحات 
مکرر بر قلب شیخ بزرگ )محى الدین عربى( شد، مشهد 
شریف غروى یعنى مشهد شریف على بن ابى طالب)علیه 
السلام( موجب و ســبب گشایش اسرار غیبیه بر قلب من 
شد. فهم این اســرار، تأویل قرآن کریم و حقایق فصوص 
الحکــم و معانى و معارف آن نیز محــض توجه به جانب 
درگاه ایزدى بوده اند و به عمل و کسب و سبب قبلى نبوده 

است.«) مقدمات نص النصوص، ص543(
و نیز در مقدمه کتاب جامع الاســرار مى نویسد: »به خدا 
قسم، به خدا قسم! اگر آســمان ها ورق گردند و درختان 
زمین ها قلم، و دریاهاى هفتگانــه جوهر، و جنّ و انس و 
ملک نویسنده، براى آنها ممکن نیست که عُشر از ده یک 
آنچه را من از معــارف الهیه و حقایق ربانیّه ـ که در حدیث 
قدسى در مورد آنها گفته شده: اعددتُ لعبادى الصالحین 
ما لاعین رأت و لا اذُن سمعت و لا خطر على قلب بشر ـ را 

درک کنند.«) مقدمه جامع الاسرار، ص5(

 سید مسعود رضوی

مقدمه ای بر شناخت رابطه تصوف و تشیع و آرای سید حیدر آملی   

تقـریـب    تصـوف    و   تشیـعتقـریـب    تصـوف    و   تشیـع

خاتمه رساله الرحمة اثر جرجانی به خط سید حیدر آملی   ذیقعده 762
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ده نکته درباره »علم« و »شبه علم«
1.  تأکید بر »علم« و پرهیز از »شبه علم« مهم ترین مطالبی بود که وزیر علوم 
در اولین ســخنرانی خود مطرح کرد. بهتر است همه نهادهای علمی وابسته به 
دولت، روی همین مسیر پیش رفته، ذهن کودکان، نوجوانان و جوانان در حال 
تحصیل ما را »علمی« تربیت کنند. مشــکلات کشــور تنها از این مسیر حل 

خواهد شد.
2.  بهتر است دین و نهادهای وابسته به آن، در حفظ تفکر دینی و اخلاقی جامعه 
بکوشند و روی آن متمرکز باشند، اما مانند متکلمان قدیم که گاه به بهانه حفظ 
آنچه خود اصول دین می دانســتند، مانع از رشد علم فیزیک، شیمی، و نجوم و 

طب می شدند، عمل نکنند. حریم دین و علم هر دو مهم است.

3.  در گذشــته و اکنون هم، عده ای از متدینان و متکلمان به بهانه دین، حریم 
علم را می شکستند، و عده بیشتری از عالمان مدرن، به بهانه علم، به حریم دین 
و تفکر دینی دســت اندازی می کردند. تعیین مرز هم دشــوار است، اما روشن 
است که هیچ کدام از اینها، راه درستی نیست، هرچند بحث کردن بسیار خوب 

است.
4.  در همه کشورها شبه علم، در حوزه های مختلف وجود دارد، اما این که اساس 
سیستم آموزشی بر این پایه نباشد چنین نیست. حتی این که مراکزی باشد که 
روی آن علوم کار کند، هم با نگاه تاریخی و هم جز آن، امر غریبی نیســت. اما 

رسوخ شبه علم در مراکز تصمیم گیری بویژه آموزشی مشکل ساز است.
5.  دولت جدید در پایان ســال تحصیلی آینده، باید با بالا رفتن متوســط معدل 
دانش آموزان از وضع مفتضحی که سالهای قبل داشت، نشان بدهد که در این 
زمینه فعال شده است. آموزش و پرورش باید برنامه ریزی دقیقی برای افزایش 

سطح علمی دانش آموزان داشته باشد.
6.  کســی چون صاحب عباد که خودش متکلم و عالم بود و می گفت: »سلطان 
العلم فوق سلطان الولایه« جایی، برخلاف، به کسی که از او خواست کتابهای 
طبی را در کتابخانه وقفی اش در ری قرار دهد، گفت: »طب نردبان الحاد است، 
و تو که مهندســی و متهم هســتی، این حرف را نزن که در اثبات اتهام تو کافی 

است!
7.  عده ای که نگران بافته های خود هســتند، به محض این که دفاع از دانشی 
می کنید که دنیای جدید را ســاخته، بر عالم تســلط یافته و با تکیه بر آن 300 
سال است کشورهایی را مســتعمره خویش کرده، می گویند پزیتیویسم آمده 
اســت. ای کاش اندکی به اطراف خویش می نگریســتند و تسلط علم جدید را 

می دیدند.
8.  اگر کســی از دانش جدید حمایت کند، معنایش این اســت که دین را کنار 
گذاشته اســت؟ هیچ راهی برای توافق علم و دین نیست؟ می خواهید به نسلی 

که تأثیر علم را می بیند، پیشــرفت ها را می نگرد، و دنیای شــگرف کنونی را 
تجربه می کند، بگویید این راه غلط اســت و راه شما درست است؟ به تأثیرش 

فکر کرده اید؟
9.  علم جدید دنیای کنونی بشــر را متحول کرده و بیشــتر هــم خواهد کرد. 
این ربطی به فســاد اخلاقی وتجاوزگری قدرت های بزرگ و خشــونت های 
صهیونیســم در غزه ندارد. ما راهی جز پیشــرفت علمی نداریم و الا از صحنه 
عالم محو میشــویم. حالا هم دیر شده است. وزیر علوم وآموزش و پرورش این 

را رسالت اصلی خود بدانند.
10.  بنا نیســت، علم، همه مشــکلات عالم را حل کند؟ مگر دانشــی که ما در 
قرون میانه اســامی داشتیم، همه مشکلات عالم را حل کرده بود؟ هر بخشی 
از زندگی بشــر راه حل ویژه خود را دارد. دین کار خودش را می کند، علم هم. اما 
امروزه، علم، دنیای پیشــرفته را بر ما مســلط وعرصه را بر ما تنگ کرده است. 

چه کنیم؟

 در باره حدیث ذباب )مگس(
داستان علم و دین در میان ما مسلمانان، از لحاظ اصول، نقاط مشترک با آنچه 
در اروپا میان علم و دین گذشــت دارد، اما از برخی جهات، با مسیری که در اروپا 
بر آن گذشــت متفاوت است. هرچه هست، داستانی اســت که تاثیر زیادی در 
وضعیت علمی و دینی ما داشته و دارد و لازم است در این زمینه مروری بر آنچه 

گذشته داشته باشیم.
بخشــی از این داســتان این اســت که علم جدید، به لحاظ روش و محتوا، در 
برخورد با فرهنگ دینی ما مواجه با چالش هایی شــد که حاصل آن پدید آمدن 
لرزه هایی در فرهنگ ایرانی ما شد. وقتی در میان متون دینی ما ـ در اینجا یعنی 
آنچه به نام دین عرضه و در ذهن ها تثبیت شده  ـ نقلی و مطلبی بود که با روش 
علم جدید یا داده های آن ســازگار نبود، به طور طبیعی نزاعی در می گرفت. در 
این میان، ما ، یا باید طرف علم را مــی گرفتیم یا طرف آنچه به نام دین میان ما 
وجود داشــت. البته ممکن بود توجیهاتی هم دست و پا کرده وجه جمعی میان 

آنها درست می کردیم. 
در این زمینه به تناسب مواردی که پیش می آمد، برخوردهای متفاوتی داشتیم. 
گاهی داشت های پیشــین را رد می کردیم و تسلیم علم ـ و در اینجا خصوص 
مواردی که حاصل علوم تجربی است منظور است ـ  می شدیم. استدلال ما در 
اینجا، مثلا اگر مستمسک بحث یک حدیث بود، این بود که مثلا سند آن درست 

نیست یا مضمونش با عقل سازگاری ندارد و مواردی نظیر اینها. 
امــا در مواردی، و کســانی، مقاومت کرده، علم جدید را دروغ دانســته و با انواع 
اســتدلالها که همان اســتدلالها نیز جالب و خواندنی است، به رد داده های علم 
می پرداختند. از جمله می گفتند اینها فرضیه بوده و هنوز اثبات نشده است. همه 
آگاهیم که از این دست اظهارات فراوان است. در مواردی هم، می‌کوشیدیم راه 
حلی میانی بیایــم. این امر مورد به مورد متفاوت بود، اما هرچه بود، از لحاظ کلی، 

نشأت گرفته از نگاهی بود که می خواست، راهی میان اینها بیابد. 
به هر حال، از یک ســو اعتماد به متون دینی بود، و از ســوی دیگر، علم در حال 
ترقی و رشد بود و به ســادگی می شد آثار آن را در زندگی روزمره خود و دیگران 
دید. البته، این که غرب موجــد این علوم بود، عاملی بــرای ورود این موارد و 
بحث‌ها به مسائل فرهنگی و تمدنی نیز می شد. دشمنی طولانی غرب با اسلام 
از جنگهای صلیبی و بعدها اســتعمار، نوعی ســوء ظن را نسبت به غرب ایجاد 
کرده بود. بالاخره علم جدید هم بخشی از غرب بود و به راحتی می شد، آن هم 
در قالب ادب خطابی، وضع آن را با وضع جنگهای صلیبی و اســتعمار گره زده و 
محکومش کرد. کم نبودند افرادی که طی دو قرن گذشته این قبیل استدلالها 
را مطرح می کردند و هنوز هم می کنند. یک داســتان جالب: یکی از بستگان 
نزدیک بنده، هفته قبل ســکته کرد، و پس از انژیوگرافی مقرر شد قرص هایی 
را بخورد تا خون در رگهای وی لخته نشــود. دکتر گفته بود ســه ماه اول، حتما 
نوع آمریکایی یا خارجی آن را بخورد. اما ایشــان که تربیت شده، تفکر خودی و 
سنتی است، حاضر به استفاده از آن نشد تا اینکه امروز یعنی پس از ده روز، دوبار 
سکته کرده و بستری شد. استدلال وی این بود که این امریکایی ها با این قرص 

ها می خواهند ما را نابود کنند! 
این مثال را از این بابت عرض کردم که حتی در روزگار ما هم این احســاس به 

صورت نیرومند در میان مردم ما وجود دارد.
اما بحث فقط دشــمنی با غرب نبود، بلکه اعتماد به نفس ما و داشــت های ما 

که به هر حال دینی بودند، 
اجازه نمی داد به ســادگی 
دســت از آنهــا برداریم. 
ما راه‌هــای دیگری هم 
رفتیم. در مــواردی، این 
موارد را معجزه دانســته 
و شــروع به کاوش علمی 
)اینجا یعنی مطالعه همان 
آثار فرنگی‌هــا( کردیم تا 
نشان دهیم، آنچه در متون 
ما آمده اســت، چیزی جز 
معجزه های علمی نیست 
و حالا حالا طول می کشد 
که غرب آنها را درک کند! 
اگر بخواهیم از این دست 
مطالب میان مســلمانان 
بیابیم، هــزاران صفحه را 

می توانیم سیاه کنیم.
به اصل بحــث برگردیم. 
اشــاره کردم مقصودم از 
داشــت های دینی، همه 
آن چیزهایــی اســت که 
رنــگ تقــدس دینی به 
خود گرفته اســت. چون 
می خواهم نمونه خاصی 
را مثال بزنــم، زیاد در این 

باره بحث نمی‌کنم. 
مثال خاصی کــه در این 

از یادداشتهای دکتر رسول جعفریان درباره  برخی تعارضات  سنت و علم جدید

گفتگوی علم و دین
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شبستان

توی ای کالبــد ده و جانبخش ما را 
زبان را به وصفت نــه فهم و نه یارا 

خدایــا تویی منبع فیض و اســرار 
ســزاوار مــدح و ثنــا و مناجــا 

خردبخش و اندیشه گستر زبان ده 
به هر آدم و آدمت هســت شــیدا 

همه مســت از باده عشــق حقند 
چه نامم من این مستی و شور و صهبا

تویی ای جهان‌آفرین شاه شاهان 
امیــد خلایــق ز ماهــی و عنقا 

کواکب فــروزان کنی ماه و انجمم 
برون‌آوری چشــمه از سنگ خارا 

از  آن خاک افتاده شش ماه در برف 
برون‌آوری صــد گل و برگ ما را 

گهــی آب از میغ‌‌ریــزی و گاهی 
همــه آب دریــا بخارســت و بالا 

تراب از تو یکســر ز گلهای الوان 
به خاک است مرجع چه پست و چه والا 

دل شــب بخندنــد ماه و ســتاره 
چو در آســمان بنگرم یــا به دریا  

همه دیده‌ها بســته ارواح خســته 
چــو گمگشــتگانم تنها تــو پیدا 

یکی مــرغ آوای حق می‌ســراید 
غزل باشــد و شــعر این قول و آوا 

به معنی است تسبیح بر ذات پاکت 
به صورت نفهمیــم آن قول و دردا 

چو اســتاره‌ها از تپش بازایســتند 
مه از نور خورشید گشته است رسوا 

به کوه است اول سایر نثار فروغش 
ببوســد درختــان فزاینــد قــد 

درخشــید اوراق برگ از صفایش
به خنده شــکفتند گل‌های حمرا 

گشــودند دیده هــزاران خلایق 
گشــاده اســت بازار حیوان گویا 

عبادتگران را به دل صدق و طاعت 
جنایتگــران را نــه آیین نــه تقوا 

حساب است در دستت  ای واهب فرد 
روی چنــد روزی به ســلک مدارا 

چو را هست گم، می‌فرستی پیمبر
که چا هســت یاره، نمُاینــد ما را 

درون را نبیّــی چو عقــل آفریدی 
که با دیو شــهوت کننــدی معادا 

گشاینده ره سوی فیض و سعادت 
نمایــان راهنــد بــر دیــن و دنیا 

خدایا تویی بی‌نیــاز و عطابخش 
تو پوزش‌پذیــری و ماایــم اعدا 

پیــام‌آوران صفــا و صدیقــت 
همــه بر طریــق صلاحنــد پویا 

بــه تجلیل کن دســتگیری خدایا 
زبانی ســخنگوی ده جان شــیدا 

کــه راه رضــای تو پویــد هماره 
شــود خادم دین و دانــش خدایا 
در سحرگاه رمضان مبارک، سروده و قلمی گردید 
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نیایش به پیشگاه پروردگار 

بــاره بتوانــد راهگشــای این بحث 
باشد، حدیثی است که بخاری و منابع 
دیگر از قول ابوهریــره و حتی برخی 
از صحابه دیگر )کــه به نظر من همه 
بایــد از ابوهریره گرفته باشــند( نقل 

کرده اند.
این روایت که به حدیث ذباب معروف 
اســت، در باره مگــس و متن آن این  

است:
ثنَيِ عُتْبَةُ بنُْ مُسْــلمٍِ، قَالَ: أخَْبَرَنيِ  حَدَّ
عُبَيْــدُ  بنُْ حُنَيْــنٍ، قَالَ: سَــمِعْتُ أبَاَ 
- يَقُولُ: قَالَ  ُ عَنْــهُ هُرَيْرَةَ- رَضِيَ اللَّ
مَ: »إذَِا وَقَعَ  ُ عَليَْهِ وَ سَــلَّ النَّبيُِّ صَلَّى اللَّ
باَبُ فِي شَــرَابِ أحََدِكُمْ، فَليَْغْمِسْهُ،  الذُّ
ثُمَّ ليَِنْزِعْه‏ُ، فَإنَِّ فِي إحِْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً، 
خْرَى شِــفَاءً«. )صحیح بخاری:  وَ الُْ

.)315/5
از ابوهریره نقل شــده است که رسول 
گفت: وقتی مگس روی نوشیدنی شما 
می نشــیند، او را در آن نوشیدنی فرو 
برید، ســپس بیرون آورید. در یکی از 
بالهای آن بیماری و در دیگری شــفا 

است.
این روایت مطلبــی را در باره مگس 
بیان کرده که تا پیش از طب جدید به 
راحتی امکان باور کردن آن بود. بیشتر 
از این زاویه که به هر حال سخنی است 
که در بخــاری، کتاب مــورد اعتماد 

بســیاری از مسلمانان، آمده و پشتوانه آن حضرت رســالت پناهی است. اما در 
علم پزشــکی جدید که از اواخر قرن نوزدهم به دست مسلمانان رسید، و سپس 
همزمان با پیشرفت علم و بحث میکرب و انتقال آن و نقش مگس در این انتقال 
و جز اینها، شــرایطی را فراهم کرد که دیگر بســادگی امکان قبول آن حدیث 
وجود نداشت. بنابرین، میان روشنفکران مسلمان، که کارشان بخیه زدن این 
موارد و اصلاح فیما بین اســت، بحث هایی درگرفت. مــی دانیم برخی از این 
جماعت، ســنت گرا هســتند و تلاش می کنند راهی برای حفظ اعتماد بیابند. 

برخی دیگر به گونه ای دیگر رفتار می کنند. 
گزارشی که دکتر شــکری بوشــعّاله در کتاب الدین و العلم فی الثقافة العربیة 
الحدیثة به ما داده، خواندنی اســت. تجربه ای است از رفتاری که با یک حدیث 
این چنینی شده است. این کتاب، اساسا مروری است بر مسأله علم و دین از نظر 
مجلات دینی مهم جهان عرب در قرن بیســتم. این مورد، یعنی حدیث ذباب 
که ظاهرش بــا آنچه علوم جدید در باره مگس مطرح مــی کردند، قابل قبول 
نمی‌آمد، ســبب نگارش مقاله ای در مجله الزیتونیه در تونس شد که مربوط به 

سال 1955 میلادی است.
این مقاله را محمد بشــیر النفیر نوشت و حدیث ذباب یا همان مگس را به لحاظ 
سند مورد بررســی قرار داده و تأیید کرد که نه تنها ابوهریره بلکه شماری دیگر 
از صحابه هم آن را روایت کرده انــد. بنابرین از نظر علم الحدیث، الزاما باید آن 
را تأیید کرد. این موضع در تأیید این حدیث، تأیید یک نگاه ســنتی در درستی 
محتوای حدیث ذباب بود، مطلبی که ششصد سال قبل از آن، ابن قیم الجوزیه 
در باره این حدیث و درستی آن و این که از »آیات النبوه« است، نوشت. ابن قیم 
)بر اساس توضیح محمد بشیر در همان مقاله( توضیحی شگفت در باره داشت 
که مگس یک قوه سمی دارد که وقتی جایی را از پوست می گزد، و ورم می کند، 
می توان آن قوه سمّی را شــناخت. درست برابر این وضعیت، یک بال دیگر آن 
حالت شــفا دارد که مقابله با آن حالت سمّی است. این دو نیرو برابر هم قرار داده 
شده است به طوری که جنبه نفع، جنبه ضرر آن را برطرف می کند. این توضیح 
این قیم الجوزیه در قرن هشتم هجری است و نشانی از این که به هر حال، لازم 

بوده توجیهی در درستی آن حتی در چارچوب همان معلومات صورت گیرد.
نکته دیگر این اســت که هزار سال قبل، کســانی بوده اند که در این حدیث، از 
لحاظ محتوا تردید کرده اند. این مطلب را امام ابوسلیمان احمد بسُتی )م 388( 
از قول کسانی نقل کرده چطور می شود دو جنبه کاملا متفاوت در مگس باشد. 
البته امام ابوسلیمان آنها را مشتی جاهل دانسته است. از نظر قدرت الهی، هیچ 
امر غریبی نیست که دو جنبه کاملا متضاد »داء و شفا« در مگس قرار داده شود.
دکتر بشیر دســت به دامان تحقیقات جدید پزشــکی زمان خود نیز شد ، برای 
این که درســتی حدیث را نشان دهد. بحث از این ماده سمی که از مگس ترشح 
می کند و این دارای قدرت دفاعی بالایی علیه انواع بیماری های مضر به حال 
انسان است. این هم بخش دیگری از هدف وی برای این بود که نشان دهد این 
حدیث در مخالفت با علم جدید نیست، بلکه به عکس موید آن و نشانی از اثبات 

نبوت و معجزه علمی در روایات است.
این مباحث و به خصوص تاکید بر درســتی این که در مگس، جنبه های شــفا 
وجــود دارد، اکنون و همچنان ادامه دارد. در این زمینه، مدافعان درســتی این 
حدیث، به انواع نقلها و مطالب که غالب آنها ســند و منبع مشــخص هم ندارد، 

تمسک می کنند تا دقیقا درستی این حدیث را ثابت کنند. 
نمونه آن گزارشی است که در سال 1391 خبرگزاری مهر تحت عنوان خواص 
بال مگس منتشر کرد. جهت گیری این گزارشها دقیقا معلوم و نشان از آن دارد 
که هنوز گروه زیادی در صدد هســتند عوض تلاش برای گســترش و تعمیق 

علم، زمینه اثبات این باورها را فراهم کنند. 
صد البته بنده مخالف این موارد نیســتم، و هر امکانی را هــم در این زمینه رد 
نمی‌کنم، و اساسا در مقامی هم نیستم که آن را رد یا قبول کنم، تنها هدفم در این 
گزارش این بود که ما درگیر باورهایی هستیم که بیش از آن که به علم بپردازیم 
وظیفه خود را راست و ریست کردن این امور می دانیم و اغلب با ذهنیت، دنبال 

علم هستیم تا آن را در خدمت باورهای رایج خودمان در آوریم. 
همین وضع در نجوم هم بوده و دهها سال تلاش می کردیم تا بقایای علومی را 

از قدیم مانده بود و رنگ دینی و تقدس به خود گرفته بود، حفظ کنیم.
در مورد همین مگس، و در مقابل آنچه در گزارش خبرگزاری مهر آمده این نکته 
را هم در باره مگس داشته باشــید: مواد مغذی )سرشار( در خون باعث شده به 
صورت یک غذای پر ویتامین مطرح باشد، بیشتر مگسهای بالغ از خون تغذیه 
می کنند و دارای چنگکهای تیزی هســتند که مثل یک سرنگ عمل کرده و 
خون را می مکد مگسهای خون آشــام پشه ها پشه های گزنده خرمگس تسه 
تسه می باشد این مگسها معمولا« موجودات میکروسکوپی در بزاق دهانشان 
دارند وقتی آنها نیش می زنند این موجودات میکروسکوپی خطرناک را منتقل 
می کنند که باعث شــیوع بیماریهای خطرناک می شوند )به نقل از گزارشی در 

باره انواع مگس ها(.
مع الاســف در میان متون ما، هم در کتاب طب و هم نقاط دیگر، آنچه مثلا در 
کتاب السماء و العالم و جای های دیگر آمده، صدها مورد از این قبیل وجود دارد 
که یکسره محل بوده و هســت و انژری زیادی از ما به خود اختصاص داده و در 
این زمینه نیز مهم ترین منازعه فرهنگی عصر ما که مجادله بین قدیم و جدید 

است، در این حوزه هم دنبال شده است.

سروده ای از زنده یاد دکتر جلیل تجلیل 
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ایران یکی از گاهواره‌های تمدّن بشری و شرقی 
اســت. ســرزمین پارس یا ایران بزرگ، دارای 
مرزهایی بود که در سده‌های دور از شرق تا غرب 
و از شمال تا جنوب ایران کنونی گستره داشت، 
چنانکه گویی در ســویی از این سرزمین، آفتاب 
طلوع می‌کرد و در ســویی دیگر آفتاب غروب 
می‌کرد. )آمــار گینس می‌گوید کــه در دوران 
داریوش بزرگ، 44 درصــد دنیا در قلمرو ایران 
بوده اســت( ولی سده‌هاست در پی بی‌تدبیری، 
ناکاردانی، درماندگــی و ده ها دلیل و بیماری و دردی کــه دچار فرمانروایان 
بزدل، بی‌خرد و ترســوی ایران شده بود و شده اســت؛ ایرانی که یک‌زمانی در 
دورۀ هخامنشیان از خاور، سری به هند و همســایگی چین و از باختر سری به 
دروازه‌های روم و مصر داشــت و از شمال، تمامی پهنۀ کاســپین )خزر( را در 
برمی‌گرفت و از جنوب، یمن را در سایۀ خود داشت، کم‌کم کوچک و کوچک‌تر 
شد. بزرگ‌ترین بخشــی که در ســال‌های نه‌چندان دور از ایران جدا گشت، 
سرزمین دیرپای و کهن افغانستان در دورۀ قاجار بود. تا اینکه در سال 1350ش 
برای واپســین بار بحرین را با ترفندهایی از ایران جدا کردند و به‌تازگی ها هم 
بخش‌های بزرگی از دریای خزر را از ما ستاده اند و شاید هم چند صباحی دیگر 
جزایر ســه‌گانۀ تنب کوچک و بزرگ و ابوموســی را هم از مــا بگیرند. اکنون 
ایرانی مانده با وسعت ۱٬۶۴۸٬۱۹۵ کیلومتر مربعّ که آن را »ایران جغرافیایی« 

می‌گوییم.
هرچند »ایران جغرافیایی« کوچک‌شــده، ولی »ایران فرهنگی« پابرجاست؛ 
زیرا با گذشــت ســده‌ها هنوز فرهنگ، آیین و زبان ایرانی و پارســی در برخی 
کشورها مانند افغانســتان و تاجیکستان به‌طور کامل روان است و در بخشی از 
کشورهای همسایه نیز پابرجاست. در بخشی از بحرین، زبان فارسی ریشه دارد. 
با اینکه با ترفند انگلیس‌ها در ســال ۱۸۳۷ م کمپانی هند شرقی )انگلیس‌ها( 
زبان اردو یا لشکری را به‌جای زبان فارسی، زبان دربار امپراتوری‌های اسلامی 
هنــد انتخاب کرد و ایــن زبان به‌عنوان زبان اداری در سراســر شــمال هند 
جایگزین شــد. می‌دانیم که سده‌ها زبان فارســی، زبان رسمی هند و دربار آن 
بود و آثار زیادی در این زمینه نگارش یافت که شــمار فراوانی از آن‌که بیش از 
یک‌میلیون نسخۀ خطی می‌شــود در کتابخانه‌های شبه‌قارۀ هند و پاکستان، 

حتی ایران و افغانستان و ترکیه و انگلستان پراکنده‌اند. 
زبان فارسی تقریباً هزار سال، زبان علمی، ادبی و زبان رسمی در هند بوده است. 
تا حدود دویســت سال پیش و پیش از آن‌که هندوســتان مستعمرۀ انگلستان 
شود، زبان فارسی نخســتین زبان رسمی و زبان فرهنگی و علمی این کشور به 
شمار می‌رفت. مردم هند در سدۀ سوم هجری با زبان فارسی آشنا شدند ولی به 
گونۀ رســمی در دورۀ غزنویان به هند راه یافت و با بنیان امپراتوری گورکانیان 
در هندوستان به اوج پیشرفت خود رسید و زبان رسمی هند شد؛ شاعران بزرگی 
همچون بیدل دهلوی، امیر خســرو دهلوی و ده ها نفر دیگر را در خود پروراند 
و حتی باعث به وجود آمدن ســبک هندی در شعر شدند و بخش‌های زیادی از 
تاریخ و ادبیّات هند به این زبان نگاشــته شد؛ ولی پس از چیرگی انگلیسی‌ها در 

سال ۱۸۳۲ میلادی، با اجبار زبان انگلیسی را جایگزین زبان فارسی کردند.
 و پس‌ازآن در سال ۱۹۴۷ م به‌عنوان زبان رسمی پاکستان انتخاب شد. ازاین‌رو 
زبان فارسی مردم پاکســتان دیگرگونه گشت و زبانی درهم از فارسی و هندی 
و تااندازه‌ای انگلیســی به نام اردو زبانزد گشت، بااین‌حال بسیار واژگان زیبای 
فارســی در فرهنگ این کشور بر سر زبان‌هاســت. چنانکه می‌گویند: شصت 

درصد این زبان، ریشۀ فارسی دارد.
چنانکه می‌دانیم زبان ارُدو، یک‌زبان هندوآریایی اســت که بیشــتر در جنوب 
آسیا گفت‌وگو می‌شــود و هرچند زبان ملی و رسمی پاکستان است. بااین‌حال 
از سوی قانون اساســی هند هم به رسمیّت شناخته‌شده‌ و در چندین ایالت هند 
رایج اســت. این زبان در ســال 2010 م دارای 66 میلیون گویشور برای زبان 

مادری بود. 

اردو را گونۀ معیار فارسی‌شــدۀ زبان هندوســتانی می‌دانند. زبان‌های اردو و 
هندی دارای واژگان مشترک هندوآریایی هستند. بیش از نیمی از واژگان زبان 
اردو و بخش عمدۀ دستور زبان و الفبا و شعر آن از زبان پارسی گرفته‌شده ‌است. 
امروزه زبان‌های فارســی و اردو را نزدیک‌ترین زبان‌هــای جهان به یکدیگر 
می‌دانند. زبان اردو چون در آغاز در محیط زبان فارســی رشــد و پرورش‌یافته 
است، بسیار تحت تأثیر زبان فارسی ‌است. این تأثیر تا بدان اندازه است که شعر 
و نثر اردو را سایه‌ای از شــعر و نثر فارسی می‌دانند؛ زیرا سبک و مضمون، بحر، 

وزن، قافیه، شکل و حتی واژگان را از زبان فارسی گرفته است.
سده‌هاست تمدّن‌های بزرگی در سراسر گیتی آمده‌اند و رفته‌اند و یادی از آن‌ها 
نیست، ولی تمدّن فارسی و ایرانی همچنان بشکوه و استوار ایستاده است. اهل 
فرهنگ بســیاری از کشــورها برای خوانش متون کهن خود با دشواری‌های 
فراوانی روبه‌رو هستند؛ درحالی‌که ایرانیان کنونی متون سده‌های دوم و سوم 
قمری را به‌آســانی می‌خوانند. اکنون می‌بینیم بیش از بیست کشور آیین نوروز 
را پاس می‌دارند. پس می‌بینم که تااندازه‌ای »ایران فرهنگی« دســت‌نخورده 
است. دیری است که باشندگان )ســاکنان( و برجستگان و اندیشمندان ایران 
فرهنگــی دو گــزارۀ زیبا را به کار می‌برند: »زبان فارســی وطن ماســت« یا 

»شاهنامه وطن ماست«.
ایران فرهنگی اکنون در سراســر جهان گسترده شده اســت. بیش از هشت 
میلیون ایرانی در سرتاســر گیتی به‌ویژه در اروپا، آمریکا و اســترالیا باشــنده 
هستند و به زبان فارسی ســخن می‌گویند و تمام آیین‌های چندین هزارساله 
را پاس می‌دارند و با همسایگان خود با اشتراک می‌گذارند. خوراک‌های ایرانی 
به‌تمامی رستوران‌های گیتی راه‌یافته، پوشش ایرانی در جشنواره‌های جهانی 
بر فراز است. کمتر مردمی اســت که قالی و ترمۀ ایرانی را نشناسد و نخرد و در 

خانه‌اش نگستراند.
بیش از نیم‌قرن اســت که در دل بزرگ‌ترین دانشگاه‌های آسیا، اروپا و آمریکا 
از ژاپن گرفته تا آمریکا و از بریتانیا تا اســترالیا، کرســی‌های ایران‌شناســی 
برپاســت. چنانکه در بهمن 1400 بیش از 300 کرسی زبان و ادبیّات فارسی و 
ایران‌شناسی در دانشگاه‌های 200 کشور دنیا فعال بود و ایران تنها با 30 کشور 
دنیا در این زمینه ارتباط داشــت و دیگر کرسی‌ها توسّط خود آن کشورها اداره 
می‌شــود. در این میان، بیش از 24 کشور دنیا به گونۀ مشخص برای گسترش 
زبان خود فعالیت جــدی دارند که از معروف‌ترین آن‌هــا می‌توان به بریتیش 
کانسل انگلیس، گوته آلمان، آلیانس فرانسه، دانته ایتالیا، سروانتس اسپانیا و از 
میان کشورهای آسیایی می‌توان به کنفوسیوس چین و یونس امره ترکیه اشاره 
کرد که همچنان هرساله سعی در جذب حداکثری مخاطبان و گسترش دفاتر و 

کرسی‌های آموزش زبان دارند. در سال 1398 تعداد یک‌سوم کرسی‌های زبان 
فارسی دنیا را استادان ایرانی داشتند و بقیّه هم توسّط دانش‌آموختگان خارجی 
اداره می‌شــد که مدرک دکتری خود را از ایران دریافت کرده‌اند. در همان سال 
تعداد دانشجویان خارجی که در رشتۀ زبان و ادبیّات فارسی تحصیل می‌کردند، 
بیش از پنج هزار دانشــجویی بود که شــیفتۀ فرهنگ ایرانی و در پی آموختن 
زبان شیرین فارسی هســتند تا بتوانند آثار کهن و ارجمند این زبان زیبا به‌ویژه 

شاهنامه را بخوانند.
سروده‌های خیّام، ســعدی، حافظ و مولوی با برگردان‌های سخنوران بیگانه 
مانند ادوارد براون و فیتزجرالد و دیگران در دســترس ادب دوســتان اســت و 
سرودۀ پرمایۀ ســعدی شیرازی شیرین‌سخن، سال‌هاســت در اندیشۀ مردم 

نوع‌دوست جهان نقش بسته که می‌گوید:
بنــی‌آدم اعضــای یــک پیکرنــد                                    کــه در آفرینــش ز یک گوهرند
چــو عضــوی بــه درد آورد روزگار                                دگــر عضوهــا را نمانــد قــرار
تــو کــز محنت دیگــران بی‌غمــی                                      نشــاید که نامــت نهند آدمی

این شعر به زبان انگلیسی این‌گونه ترجمه‌شده است:
Human beings are members of a whole
In creation of one essence and soul
If one member is afflicted with pain
Other members uneasy will remain
If you have no sympathy for human pain
The name of human you cannot retain

ایران فرهنگی حتی تا کاخ سفید رفته، زیرا رئیس‌جمهوران آن به هنگام نوروز، 
ترمۀ یزدی و هفت‌ســین در کاخ می‌چیند و این روز نیکو را به ایرانیان شادباش 

می‌گویند.
کتاب‌نامه

ذوالفقاری، حســن )گفت‌وگو(: »خاموشی چراغ کرسی‌های زبان فارسی ۲ سال پس از 
هشدارهای اساتید«، خبرگزاری تسنیم )1400/11/25(.

سالار آملی، حسین )گفت‌وگو(: »یک‌سوم کرســی‌های زبان فارسی دنیا استاد ایرانی 
دارند«، خبرگزاری جمهوری اسلامی )1398/6/29(.

شــیخ اشــتیاق احمد )گفت‌وگو(: »زبان فارســی در هند در حال کمرنگ شدن است/
دانشــجویان فارســی آموز هیچ‌وقــت در هند بیــکار نمی‌مانند«، خبرگــزاری ایبنا 

.)1398/2/30(
صفوی، آذرمیدخت )گفت‌وگو(: »فارســی در هند همچنان زنده اســت«، خبرگزاری 

جمهوری اسلامی )1397/7/10(.

حسین مسرت
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طیبات

حميد يزدان‌پرست

زرتشت
به مناسبت يادكرد از گشتاسب و اسفنديار كه از بزرگان 
كيش بهي هستند، شايد بد نباشــد كه اشارات سعدي 
به مجموعه‌اي از عناصر آن كيش باســتاني را در اينجا 
بياوريم؛ از قبيل: زرتشــت، اوســتا، زند، پازند، زنديق، 
زُناّر، زمزمه، آتشكده، آتشگاه، مجوسي، مغ، آذرپرست، 
گبر و...؛ اما پيشــتر بايد گفت كه ســخن سعدي در اين 
موارد درست و دقيق نيست و يا دست كم با برداشتهاي 
امروزي همخواني ندارد؛ مثلًا زرتشــتيان را بت‌پرست 
مي‌خواند و مغ و برهمن و كشــيش و مطران و ترســا را 
يكي مي‌گيرد، مگر اينكه بگوييم به مصداق »الكفر ملهّ 
واحده«، همه در چشمش يكي هســتند و چنان كه در 

ديباچه گلستان مي‌آورد، دشمن خدا به شمار مي‌آيند:
اي كريمي كــه از خزانة غيب

»گبر« و ترســا وظيفه‌خور داري
دوســتان را كجا كني محروم

تو كه با دشــمن اين نظر داري؟
در باب هشتم بوستان در ذيل »حکایت سفر هندوستان 
و ضلالت بت‌پرستان« كه به نظر مي‌رسد سفري خيالي 
 باشــد، گذرش به بتخانــه‌اي مي‌افتد و بــا كاهن آنجا 
)به قول سعدي: مُغ( دوست مي‌شود و علت بت‌پرستي 
را مي‌پرســد كه او هم مغان را آگاه مي‌كند و بزرگشان از 
معجزه بت مي‌گويد كه سعدي پرده از كارش برمي‌دارد 
و دخل مغ را مي‌آورد و به يمن مي‌گريزد. در زير فشــردة 

داستان مي‌آيد:  
 بتــی دیــدم از عاج در ســومنات

مرصــع چــو در جاهلیــت منات
»مغی« را که با من ســر و کار بود

نکوگــوی و هم‌حجــره و یار بود
به نرمــی بپرســیدم: ای برهمن

عجــب دارم از کار ایــن بقعه، من
که مدهوش این ناتــوان پکیرند

مقیــد بــه چــاه ظــال اندرند
»مغان« را خبر کــرد و پیران دیر

ندیــدم در آن انجمــن روی خیر
فتادنــد »گبــرانِ پازندخــوان«

چو سگ در من از بهر آن استخوان
مِهیــن برهمــن را ســتودم بلند

که: ای پیر تفسیر »اسُتا« و »زند«
عبادت به تقلید، گمراهی اســت

خنُک رهروی را که آگاهی اســت
شــب آنجا ببودم به فرمــان پیر

چو »بیــژن به چاه« بلا در اســیر
شــبی همچــو روز قیامــت دراز

»مغان« گرد من بی وضو در نماز...
به تقلیــد کافــر شــدم روز چند

برهمن شــدم در مقالات »زند«
نگــه کــردم از زیر تخــت و زبر

کیی پــرده دیــدم مکلــل به زر
پسِ پرده، مطرانی »آذرپرســت«

مجاور سر ریســمانی به دست...
»زند« در اوســتا به معني »گزارش، تفســير و آگاهي« 
اســت؛ اما در نوشــته‌هاي پهلوي، مقصود از اين واژه، 

متنهاي اوســتايي و به‌ويژه گزارش پهلوي آنهاست و 
منظور از »زنديك« )معرّبش: زنديق(، كســي است كه 
پيرو دين مزدايي نباشــد، يا از آن برگشته باشد )مرتد(. 
نيز به معني كسي است كه متون ديني را برخلاف شرع 
و به روش غيرمجاز تفســير مي‌كند )احتمالًا تأويل‌گر(.  
»زند« تفسير اوســتا به زبان پهلوي اســت و »پازند« 
اصطلاحاً به برگردان متون پهلوي )چه زند باشــد و چه 
نباشــد( به خط اوســتايي و به زباني اطلاق مي‌شود كه 
پازندنويسان آن را ساخته بودند و گمان مي‌كردند زبان 
پهلوي آن طور تلفظ مي‌شده. زند و پازند توسعاً به معني 
اوســتا يا هر گونه نوشتة زردشتيان نيز به كار رفته است.  

سعدي چند بار تعبير زنديق را به كار برده است:
ندانم ابروي شوخت چگونه محرابي ست

كه گر ببيند »زنديق«، در نماز آيد
درباره دانشــمندي كه در ميان نادانان به ســر مي‌برد، 
مي‌گويد او بــه زيبارويي در جمع كوران و قرآني در خانه 

كافران مي‌ماند:
عالــم انــدر ميــان جاهل را
مَثلــي گفته‌انــد صدّيقــان:
شــاهدي در ميــان كورانــم
مصحفي در ســراي زنديقان

در باب دوم بوســتان نيز كه به احسان اختصاص دارد، 
»حکایت ابراهیم علیه‌الســام« را مي‌آورد كه بســيار 
ميهمان‌دوســت بود تا اينكه روزي پيــري را ميهمان 
كرد كه چون خواســتند ناهار بخورند، او نام خدا را نبرد و 

ابراهيم)ع( دليلش را پرسيد:
رقبیــان مهمان‌ســرای خلیــل

بــه عــزت نشــاندند پیــر ذلیل
بفرمــود و ترتیب کردنــد خوان

نشســتند بر هر طــرف همگنان
چو بســم الله آغــاز کردند جمع

نیامــد ز پیرش حدیثی به ســمع
چنین گفتش: ای پیــر دیرینه‌روز

چو پیران نمی‌بینمت صدق و سوز
نه شرط است وقتی که روزی خوری

کــه نــام خداونــدِ روزی بری؟
بگفتــا: نگیرم طریقی به دســت

که نشــنیدم از پیرِ »آذرپرســت«
بدانســت پیغمبــر نیــک فــال

که »گبر« اســت پیر تبه بوده حال
به خــواری براندش چو بیگانه دید

که منکر بــوَد پیش پــاکان پلید

»ســروش« آمد از کردگار جلیل
به هیبت ملامتک‌نان: کای خلیل

منَش داده صد ســال روزی و جان
تــو را نفرت آمــد از او یک زمان؟

گر او می‌برَد »پیش آتش سجود«
تو باپس چرا می‌بری دست جود؟
باز در بوســتان مي‌خوانيم كه اگر اخلاص نباشد، فرقي 
ميــان زنار مغان )كمربند زرتشــتيان( و خرقه صوفيان 

نيست:
عبادت به اخلاصِ نیت نکوســت

وگرنــه چه آید ز بی مغز پوســت؟
چه »زناّرِ« »مغ« بر میانت، چه دلق

که درپوشــی از بهر پنــدار خلق
در باب دهم بوســتان، »حکایت بت‌پرســت نیازمند« 

مي‌آيد كه باز به خطا »مغ« شمرده مي‌شود:
 »مغی« در به روی از جهان بسته بود

بتی را به خدمت میان بســته بود
پس از چند سال آن نكوهيده‌كيش

قضــا حالتي صعبــش آورد پيش
***

»مغان« که خدمت بت میک‌نند در فرخار
ندیده‌اند مگر دلبران بت‌رو را؟!

همچنان كه ديديم، سعدي به »گبر« و »مجوس« نيز 
اشاره كرده است. »گبر« واژه‌اي است آرامي، به معناي 
زرتشتي. »مجوس« عربي‌شدة »مگوسِ« يوناني است 
كه از همان »مغ« گرفته شــده، به معنــي »موبد، پيرو 
دين زرتشــتي« و در اصل به معني »بزرگي و شــكوه، 
كار بزرگ و وظيفة مهم« اســت.  سعدي در »مثلثات« 
مي‌گويد روشــني و زيبايي چهرة بدسرشت به چراغ قبر 

زتشتي مي‌ماند:
بهاء الوجه مع خبث النفوس

کمصباح علی قبر »المجوسی«
به گورِ »گبر« ماند زاهد زور

درون مردار و بیرون مشک و کافور
***

اگر صد سال »گبر« »آتش فروزد«
اگر یک دم در او افتد، بسوزد )گلستان(

به نظر مي‌رسد ســعدي تا حدودي متوجه بوده كه آتش 
معبود زرتشتيان نيست، بلكه قبلة آنهاست:

»گبر« و ترسا و مسلمان هر کسی در دین خویش
قبله‌ای دارند و ما زیبا نگار خویش را

***
گر به مسجد روم، ابروی تو محراب من است

ور به »آتشکده«، زلف تو چلیپا دارم
بنا بر اين مســلمان به جاي نازش و خودبيني، بايد خدا را 
سپاس بگزارد كه به راهش آورده و از گمراهي نجاتش 

بخشيده است:
ببند اي مسلمان به شکرانه دست

که »زنارِ« »مغ« بر ميانت نبست
تو را آســمان خط به مسجد نبشت

مزن طعنه بر ديگري در كنشــت 
)بوستان(

گر مسلمانی، رفیقا دیر و »زنارت« کجاست؟
شهوت »آتشگاه« جان است و هوا زنار دل 
ادامه دارد

زرتشت و مغان در آثار و اشعار سعدی

گر او می‌برَد »پیش آتش ســجود«
تو باپس چرا می‌بری دســت جود؟



دولت نیکاراگوئه از طرح ایران در مورد اخراج اسرائیل 
از سازمان ملل پشتیبانی کرد 

سفیر جمهوری اسلامی در ماناگوا صبح دیروز 
در دیــدار با وزیــر امور خارجــه نیکاراگوئه لزوم 
پشــتیبانی از طرح ایران مبنی بر اخراج اســرائیل از 
ســازمان ملل را تشــریح کرد. وزیــر امور خارجه 
نیکاراگوئــه در این دیدار با اشــاره بــه پیامدهای 
ناگوار ناشــی از اشــغال اراضی فلسطینیان توسط 
اســرائیل، ضدیت اشــغالگران قدس بــا صلح را 
خاطرنشــان کرده و هم رایی دولــت نیکاراگوئه با 

دولت‌های انقلابی را مورد تاکید قرارداد. 
نحوه درخواست کالا توسط متقاضیان لوازم خانگی 

اعلام شد 
از ســوی وزارت بازرگانی طــی اطلاعیه‌ای 
نحوه درخواســت متقاضیان لــوازم خانگی اعلام 
شــد.  در این اطلاعیه در مورد درخواست کالاهای 
خانگــی در بخش نیازهای شــخصی آمده اســت 
متقاضیان مشــاغل آزاد که در تعاونی‌های کارمندی 
ـ کارگری و نیروهای مسلح عضویت ندارند باید از 
طریق واحد‌های توزیع کالا )شورای اسلامی محل 
سکونت( اقدام نمایند. متقاضیانیکه در تعاونی‌های 
محل کار خود عضویت دارند باید از طریق تعاونی 
مربوطــه اقدام کنند و خانواده محترم شــهدا نیز از 
طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای بنیاد شهید )شاهد( 
اقــدام نماینــد.  در ایــن اطلاعیه در مــورد نحوه 
درخواســت مزدوجین برای کالاهای خانگی آمده 
اســت کلیــه مزدوجین کــه در ســال 63 ازدواج 
نموده‌اند می‌توانند جهــت دریافت کالای جهیزیه 
به ســتاد توزیع جهیزیه شهرستان مربوطه مراجعه 

نمایند.
هجوم وحشیانه پلیس عربستان به حجاج ایرانی در 

مقابل قبرستان بقیع و حرم حضرت رسول )ص( 
مدینه منــوره ـ خبرنــگاران اعزامی روزنامه 
اطلاعات بر اثر هجوم وحشــیانه مامــوران امنیتی 
ســعودی به حجاج ایرانی در مقابل قبرستان بقیع و 
حرم حضرت رســول )ص( تعــدادی از حجاج به 
شــدت مضروب و جمعی دیگر دســتگیر و روانه 
بازداشــتگاه‌های پلیس عربستان شــدند. گزارش 
صبح امروز خبرنــگاران اعزامی روزنامه اطلاعات 
حاکیســت به دنبال تشــییع جنازه پرشــکوه روز 
گذشــته در مدینه که با حضور انبوه حجاج ایرانی 
برگزار شد شرطه‌های ســعودی که به دلیل کثرت 
جمعیت نتوانسته بودند عکس‌العملی از خود نشان 
دهند بعد‌ازظهر روز گذشته به بهانه‌های مختلف در 
مقابل قبرستان بقیع و حرم حضرت رسول )ص( به 
ضرب و شتم حجاج و دستگیری ایرانیان پرداختند 
کــه تاکنون چند تــن از حجاج بر اثــر این هجوم 
وحشــیانه مضروب و تعدادی دیگر در بازداشــت 

پلیس سعودی بسر می‌برند.
16 گرانفروش به بیش از 22 میلیون تومان جریمه نقدی، 

زندان و تبعید محکوم شدند 
روابط عمومــی دادگاه و دادســرای انقلاب 
اســامی امور صنفی تهران دیروز )سه‌شــنبه( طی 
اطلاعیه‌ای اعلام کرد: دادگاه‌های انقلاب اســامی 
امــور صنفی تهران افرادی را به جرم گرانفروشــی 
بــه مجازات‌هائی از قبیل جریمه نقــدی، زندان و 
تبعید محکــوم نمودند که مشــخصات آنها به این 
شــرح است:  1ـ حسن فرزند محمد مدیر و مسئول 
فروشگاه و تعمیرگاه شماره106 پیکان و تعمیرگاه 
شماره 74 اتوبوس و مینی بوس به‌جرم گرانفروشی 
لوازم یدکی در بازار ســیاه محکوم به پرداخت مبلغ 
7 میلیون تومان جریمه نقدی و قطع ســهمیه هر دو 
تعمیرگاه به مدت دو ســال.  2ـ محمد فرزند فرمان 
به جرم گرانفروشــی لوازم یدکی ماشــین محکوم 
به 30 ضربه شــاق در جلوی تعمیرگاه شماره 106 
پیکان.  3ـ ابراهیم فرزند عبدی به جرم گرانفروشی 
تیرآهــن و معاونت در صــدور حواله تقلبی جعلی 
محکوم به پرداخــت مبلغ 10 میلیون تومان جریمه 
نقدی و پنج ســال زندان.  4ـ ســید ارسلان فرزند 
عبدالله به جرم گرانفروشــی لوله ســفید محکوم به 
پرداخت مبلــغ 100 هزار تومــان جریمه نقدی و 

یکسال تبعید به شیراز.

تمامی مطالب، از روزنامه اطلاعات روز چهارشــنبه 28 شهریورماه 
1363 )برابر با 23 ذیحجه 1404، 19 سپتامبر 1984( نقل شده است. 
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چهل سال پيش در همين روز 

غلامحسین باغبان

طراح جدول

ساعت آبی ایرانیان
 كاليســتنس مــورخ يوناني كه در لشكركشــي 
اسكندر مقدوني به ايران همراه او بود، در يادداشتي كه 
متعلق به سپتامبر 328 پيش از ميلاد است نوشته است: 
در اينجا )ايران(، در دهكده‌ها كه آب را برحسب نوبت 
به كشاورزان براي زراعت مي‌دهند، يك فرد از ميان آنان 
بر زمان نوبت، نظارت می‌کند. اين فرد در كنار مجراي 
اصلي آب و محل انشعاب آن ظرفي فلزي را كه سوراخ 
بســيار ريزي در آن تعبيه شده است در ظرفي بزرگتر و 
پر از آب قرار مي‌دهد كه پس از پر شدن ظرف كوچك 
)يك يا چند بار( آب را قطع و آن را به جوي كشــاورز 
ديگر باز ميك‌ند و اين وســيله )ساعت آبي( عدالت را 
برقرار كرده و از نزاع كشــاورزان بر سر آب پیشگیری 

می‌کند.
 شکست اشرف افغان از نادر

19سپتامبر ســال 1729، ســالروز نبرد نادرقلي 
افشــار )در آن زمــان، يك ژنرال و سپهســالار ايران( 
با اشــرف قندهاري )افغان( در مهماندوســت دامغان 
است. ميدان اين نبرد خونين يك‌روزه در 20 يكلومتري 
شمال دامغان و كنار رود كوچك مهماندوست بود. دليل 
پيروزي نادر در اين نبرد، انضباط شديد نظاميان او بود. 

اين نخستين برخورد نادر با قندهاری‌ها بود.
 تأسیس سازمان اطلاعات و امنیت ملی کشور

لايحه تأسيس ســازمان اطلاعات و امنيت كشور 
)ســاواك( كه در شــوراي وزيران تصويب شده بود، 
28شهريور ســال 1335 برای تصويب به مجلس داده 
شــد که پس از بررسی به تصویب رســید. در جریان 
بررسی مجلس، بارها گفته شــده بود که هدف عمده 
از ایجاد چنین ســازمانی، گزارش مشــکلات مردم از 
گوشه و کنار کشــور، دردِ دل‌های آنان و خواست‌ها و 
پیشنهادهایشان و نیز تحلیل مسائل و رویدادهای ایران 
و جهــان و گزارش مشــکلات و تحلیل‌ها به مقامات 
مربوط و ازجمله شــاه است. کشــف جاسوسی‌ها و 

توطئه‌ها نیز ازجمله وظایف این سازمان خواهد بود.

قاب امروز

یازنده‌تر از روزشماری ای شب

تاری‌کتر از زلف نگاری ای شب

از روز همی یاد نداری ای شب

گویی که سپیده‌دم نداری ای شب
امیر معزی

 پند بزرگان

آنكه می‌تواند، انجام می‌دهد و آنكه نمی‌تواند 
انتقاد می كند. 

جرج برنارد شاو
بیشــترین تأثیر افراد خوب زمانى احســاس 

م‌ىشود كه از میان ما رفته باشند. 
امرسون

 سرایه

جشنواره اقوام و عشایر در شهرستان فارسان چهارمحال و بختیاری ـ   عکس:  احمد ریاحی دهکردی /  ایرنا
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